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با تشكر از شما براي اختصاص وقت براي پاسخ به سوالات ماهنامه،به  �  
نظر مي رسد تحولات سياسي كشورهاي عرب منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا، تأثيرات مهمي بر بازار جهاني نفت گزارده و طي ماههاي گذشته 
قيمت نفت خام برنت در سطح فراتر از 100 دلار در بشكه باقي مانده است.

بنظر جنابعالي آيا اين روند بازار نفت ادامه خواهد يافت و دامنه تأثيرات 
وقايع خاورميانه بر بازار نفت چگونه خواهد بود؟

تحولات سياسي خاورميانه و شمال آفريقا از ماه دسامبر 2010 و از تونس آغاز شد 
كه تحت تأثير آن قيمت جهاني نفت با 3 دلار افزايش از 86 دلار به 89 دلار در 
بشكه رسيد. وقتي كه التهابات به مصر رسيد و دامنه پيدا كرد قيمت جهاني نفت 
ابتداء يك پرش 5 دلاري كرد ولي سپس با 3 دلار تدريجي ديگر تا مرز 92 دلار در 
بشكه افزايش يافت. البته متعاقباً گسترش بحران به يمن و بحرين هم تأثيرات كم 
دامنه اي بر بازار نفت برجاي گذارد، ولي در اواسط ژانويه  بهاي جهان نفت در آستانه 

100 دلار كم وبيش تثبيت شد.
اما موقعي كه بحران به ليبي رسيد و تداوم پيدا كرد، شرايط تغيير كرد. ليبي يك 
كشور توليدكننده عضو اوپك است كه با 44 ميليارد بشكه ذخاير نفت اثبات شده 2 
درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد. سومين توليدكنندة عمده در آفريقاست و 
مقام پانزدهم توليد جهاني را داراست. ليبي يك چهارم نفت وارداتي ايتاليا را تأمين 
مي كند. ليبي روزانه 1/6 ميليون بشكه توليد دارد و با توجه به مصرف داخلي پايين، 
صادرات بالنسبه بالايي دارد. البته بحرين هم يك كشور توليدكنندة نفت محسوب 
مي شود ولي مقام چهل ويكم جهان را در توليد در اختيار دارد. بنابراين بديهي است 

كه بحران ليبي و احتمال كاهش و يا قطع توليد و عرضه نفت ليبي موضوعي است 
جدي كه از مرز دغدغه هاي سياسي و رواني فراتر مي رود. به همين دليل وقتي موج 
تظاهرات به ليبي كشيده شد، قيمت جهاني نفت از مرز 100 دلار در بشكه كه بازار 
نفت معمولاً براي گذار از آن محتاط و حساس است، عبور كرده، اما اينكه در اين 
سطح و يا حتي سطوحي خيلى بالاتر از 100 دلار در بشكه باقي خواهد ماند، منبعث 
از چگونگي ادامه شرايط خواهد بود و دشوار است تا پيشاپيش اظهار نظر كرد. ليكن 
لازم به توضيح است كه در هفته اول دسامبر 2010 قيمت نفت پس از طي يك 
دوره افزايش در سطح 83-82 دلار در بشكه توقف كرد و ساختارهاي بازار دلالت از 
تأييد بازار جهاني نفت و سازمان اوپك از سطح مزبور به عنوان قيمت بالنسبه متعادل 
و مورد قبول بازيگران اصلي داشت.در كوتاه مدت انتظار وقوع تحولات مهم تازه اى 

در ليبى نمى رود.

به تحولات ساختاري بازار نفت اشاره شد، آيا مي توانيد موضوع را بيشتر باز  �  
كنيد. اين تحولات چه هستند و چگونه بازار نفت را تحت تأثير قرار مي دهند؟

به طوري كه اشاره شد، ساختارهاي بازار شامل تقاضا و عرضه هستند كه قيمت 
معيني را تعريف مي كنند. حال در طرف تقاضا تغيير و تحولات مهمي در طول يك 
دهه اخير به وقوع پيوسته است. كانون اصلي تقاضا و مصرف به تدريج از آمريكا و 
اتحاديه اروپا به سمت آسيا و به  ويژه چين، هند و كشورهاي تازه صنعتي شده در 
آسياي جنوب شرقي منتقل شده، آن طور كه در حال حاضر رشد تقاضا در چين و 
كشورهاي مورد اشاره موتور اصلي تقاضاي جهاني به شمار مي آيد. در همين حال 
كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت منجمله اعضاء اوپك به مصرف كنندگان 
از  بخشي  تقاضا،  ارقام  بردن  بالا  و ضمن  شده  تبديل  خويش  (وگاز)  نفت  مهم 
عرضه جهاني نفت را هم در اختيار خود گرفته اند. در همين حال فن آوري هاي نوين 
صرفه جويي كننده در مصرف انرژي هاي فسيلي، قابليت و ظرفيت هاي خود را براي 
صرفه جوئي بيشتر در مصرف انرژي را تا حدي از دست داده اند. به طوري كه طي 
10 سال اخير ميزان شدت انرژي در كشورهاي صنعتي كم و بيش در حدود 6 دهم 
درصد باقي مانده و كاهش عمده اي در نرخ شدت انرژي مشاهده نشده است. در طرف 
عرضه هم تغييرات مهمي مشاهده مي شود. علي رغم اكتشافات نسبتاً مهمي كه در 
جهان و منجمله در جمهوري اسلامي ايران شاهد آن بوده ايم، اما عرضه نفت خام 
رشد چشمگيري را نشان نمي دهد. كشورهاي غير عضو اوپك مهم مانند مكزيك، 
نروژ و روسيه نشانه هايي از رشد عرضه بروز نمي دهند، بلكه روند رو به كاهش عرضه 
را بشارت مي دهند. سازمان اوپك كه توليدكننده و عرضه كننده جهاني نزديك به 
30 ميليون بشكه نفت خام در روز است، ظرفيت مازاد اندكي را دارد و قادر به افزايش 
قابل ملاحظه  در پنج سال آتي را ندارد. سياست هاي تحريم نابخردانه آمريكا بر 

با وقو ع تحولات جاري خاورميانه رخ مي دهد:

آينده بازار نفت تحت تأثيرعوامل فراساختاري 
وقوع تحولات سياسي در كشورهاي خاورميانه كه هم اكنون در 
كشـورهاي عربي در حال دنبال شدن است و رسيدن نفت برنت به 
بيش از 120 دلار و نفت وست تگزاس آمريكا به بيش از 110 دلار 
در فرودين ماه سال جاري نشان از انتظار تحولات بيشتر در عرصه 
بازار نفت جهان است. در اين ميان اگرچه ممكن است ظرفيت هاي 
بعضي از اين كشورها دستخوش تغييراتي شود اما بايد ديد چگونه 
عوامل سـاختاري و فراسـاختاري اثـرات خود را در آينـده در روند 
قيمت نفت نشـان مي دهد. براي بررسـي اين موضـوع گفت وگوي 
كوتاهي با دكتر فريدون بركشـلي كارشـناس ارشـد انرژي و عضو 
هيئت علمي مؤسسـه مطالعات بين المللي انـرژي ترتيب داديم و با 
طرح سـؤالات ماهنامه نظارت ايشان را جويا شديم كه در ادامه به 

نظر شما خواهد رسيد: 
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ضد كشورهاي مهم صاحب ذخاير نفتي در طول سه دهه گذشته، جهان را از ايجاد 
ظرفيت محروم ساخته ا ست. در طول سه دهه اخير كشورهاي توليدكننده بزرگي 
مانند عراق، نيجريه، ونزوئلا، آنگولا، نيجريه و ايران كه جمعاً حدود 50 درصد از 
ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارند به تناوب بر اساس سياست هاي يكجانبه آمريكا 
و يا اعمال تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل با تحريك و هدايت آمريكا، امكان 
ظرفيت سازي خويش را محدود كرده اند. اين امر ضربه مهمي به صنعت جهاني 
نفت در طرف عرضه است. در واقع دولت آمريكا مسئوليت بزرگي در ايجاد بحران 
انرژي در جهان دارد و كشورهاي مي توانند آن دولت را به  خاطر اعمال سياست هاي 
تحديد عرضه و ظرفيت  گستري در بخش نفت (و گاز)، به طور جدي مسئول و قابل 
پاسخگويي بدانند. در هر حال، منظور اين است كه پتانسيل ظرفيت سازي موجود بوده 
و هست ولي سرمايه گذاري متناسب و همسو با رشد تقاضا در بخش عرضه صورت 

نگرفته و در نتيجه ساختارهاي بازار جهاني نفت آسيب پذير و شكننده شده است.

در ابتداء به عوامل فراساختاري در بازار جهاني نفت اشاره كرديد، منظور  �  
از اين عوامل چيست؟

به طوري كه اشاره شد، قيمت بازار جهاني نفت منبعث از عملكرد تقاضا و عرضه 
است. ليكن اين عملكرد قطعاً در بستر شرايطي تحقق پيدا مي كند كه تأثير آنها را 
در شرايط مختلف را متفاوت مي سازد. به طور مثال ظهور بازارهاي كاغذي و بازار 
مشتقات يك عامل مهم مؤثر در بازار جهاني نفت است. در گذشته و در شرايط سنتي 
بازار، نفت خام معامله مي شد. نفت خام فقط در پالايشگاه مصرف مي شود. بنابر اين 
خريداران پالايشگاه ها و يا معامله گراني بودند كه به نيابت از پالايشگاه ها نفت خام را 
از توليدكنندگان مي خريدند و بديهي است كه تعداد آنان هم خيلي زياد نبود. اما امروزه 
هزاران معامله گر، بدون اطلاع از صنعت نفت، به قصد سودهاي آني نفت خام را خريد 
و فروش مي كنند. حجم معاملات كاغذي در بازارهاي جهاني تا 25 برابر يا بيشتر از 
88-87 ميليون بشكه نفت خامي است كه به طور فيزيكي و واقعي توليد و حمل و 
نقل مي شود. معامله گران در مسير فعاليت تجاري خود كاري به ساختار بازار يا مباحثي 
مانند امنيت عرضه انرژي يا بحران انرژي ندارند، ولي در نهايت بازيگران اصلي در 
هر دو سوي بازار از عملكرد آنان متأثر مي شوند. مباحث ديگري مانند نرخ برابري 
ارزش دلار و نوسانات ارزها كه منبعث از سياست هاي پولي و ارزي دولت ها است هم 
بر ساختارها تأثير مي گذارند. مسائل و سياست هاي زيست محيطي و كنوانسيون هاي 
آب و هوا و تصميمات آنها هم از جمله عواملي هستند كه طي دهه اخير به طور 
محسوسي فراتر از ساختارهاي سنتي بر روي بازار جهاني نفت تأثير گذارند. از ديگر 
عوامل تأثير گذارنده بر بازار نفت در جهان، وضعيت مبهم گاز است. برخي از كشورها 
به  ويژه قطر در طول سال هاي اخير سرمايه گذاري هاي عظيمي بر روي منابع گاز 
خود انجام داده اند و ظرفيت سازي بالايي انجام داده اند. در حال حاضر قطر ظرفيت 
ال.ان.جي خود را تا 77 ميليون تن بالا برده است. اين رقم بسيار فراتر از تقاضاي 
جهاني است. احتمالاً ظرفيت بالاي قطر تا 10 سال آينده هم جذب بازار نخواهد 
شد. بر اساس آمار قيمت جهاني ال.ان.جي در 3-2 سال اخير تا يك چهارم سقوط 
كرده است. همين سياست گازي ناسنجيده و شتاب زده قطر، بازار نفت را هم تا حدي 
متأثير ساخته است. در اين ميان و در بستر اين گونه تغيير و تحولات كه جلوتر به 
برخي از آنها اشاره شد، شرايط ژئوپلتيكي نفت (و گاز) هم سخت متغيير شده است. 
خاورميانه يعني منطقه اي كه حدود سه چهارم از ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و 
اميد اصلي بازار به هرگونه ظرفيت سازي تازه در صنعت جهاني نفت به شمار مي آيد، 
آسيب پذيرترين دوران خود را پشت سر مي گذارد. وقايعي كه در خاورميانه عربي در 
جريان است جداي از تأثيرات كوتاه مدت بر بازار كه در افزايش چنددلاري قيمت 
نفت متبلور است، آينده بازار نفت را سخت پيچيده  مي سازد و به عبارتي نقش و تأثير 

عوامل و عناصر فرابازاري يا فراساختاري را افزايش مي دهد.

به نظر شما بحران اقتصادي سال 2008 � آمريكا كه اكنون به بيشتر   
كشورهاي جهان سرايت كرده چگونه تأثيري بر صنعت  نفت جهان برجاي 

گذارده يا خواهد گذارد؟
در سطح قيمت هاي جهاني نفت (84 دلار در بشكه در سال 2010) و حجم نفتي كه 

توليد و معامله مي شد،ارزش تجارت جهاني نفت بالغ بر 1/7 تريليون دلار مي شود. 
هيچ كالايي در جهان داراي چنين پتانسيل معاملاتي نيست. بديهي است كه در 
چنين چارچوبي هرگونه بحران مالي در ابعاد عظيمي كه اتفاق افتاد، تأثيرات مهمي بر 
بازار و صنعت جهاني نفت بر جاي مي گذارد. براي سال ها، استحكام و ثبات اقتصادي 
جهان بر سه پايه سرمايه، نقدينگي و اعتماد استوار بوده است. حال اين سه ستون 
به لرزش افتاده و ثبات اقتصاد جهان و به طبع آن بازار نفت را تحت تأثير قرار داده 
است. بازگشت سه پايه اين اقتصاد به شرايط قبل از بحران سال ها به طول خواهد 
انجاميد. بحران مالي حجم سرمايه  آماده سرمايه گذاري در جهان را كاهش داده و 
سرمايه گذاران ناچارند با نهايت احتياط و با توجه به اطمينان از نرخ بازگشت سود 
سرمايه در مدت مورد نظر اقدام به عمليات مالي نمايند. همين امر موجب شده تا 
علي رغم اينكه قيمت جهاني نفت ا كنون براي سه سال پياپي در ارقام بالاي 60 دلار 
در بشكه قرار داشته است، رغبت به سرمايه گذاري در صنعت نفت شامل بالادستي 
و پايين دستي هنوز اندك است. اين روند بر آينده عرضه جهاني نفت تأثيرات قابل 
ملاحظه اي بر جاي خواهد گذارد و لازم است كه كارشناسان ما بر روي آن مطالعات 
ريشه اي انجام دهند. بحران مالي، بازار نفت را به شدت تحت تأثير قرار داده و نسبت 
به فعل و انفعالات پولي- مالي بسيار بيش از گذشته حساس ساخته است. برخي 
از تصميمات بانك هاي مركزي كشورهاي جهان مانند فدرال رزرو يا بانك مركزي 
اتحاديه اروپا مي تواند تأثيرات غيرقابل پيش بيني بر بازار نفت برجاي گذارد. با كاهش 
نقش دلار در معاملات جهاني نفت و تنزل موقعيت آمريكا در سياستگذاري هاي بازار، 
سازمان اوپك و بازار جهاني در شرايط بهتري براي طراحي و اتخاذ استراتژي هاي 
بلندمدت در صنعت نفت قرار گرفته است. در حقيقت بازار جهاني نفت با تهديدها 
و فرصت هاي متعددي روبه روست كه پيش بيني قيمت نفت را دشوار مي سازد. طي 
سال  جاري مسيحي وزير نفت جمهوري اسلامي ايران رياست اجلاس وزراي نفت 
اوپك را عهده دار مي باشد. شرايط جهاني حكايت از خلاء رهبري و هدايت بازار نفت 
را دارد، ليكن موقعيتي استثنائي حساسي براي ايران است كه نقش مهمي و مؤثري 

بايد بازار جهاني نفت ايفاء كند.

حال مجدداً به تأثير شرايط كنوني خاورميانه عربي و شمال آفريقا و تأثير  �  
آن بر بازار نفت بر مي گرديم. چنانچه شرايطي فرآهم آيد كه بحران فروكش 
كند و يا تحت كنترل درآيد، بازار نفت چه واكنشي خواهد داشت. آيا قيمت به 

سطح هفته اول دسامبر سال قبل باز خواهد گشت؟
ناآرامي ها در ليبي محصور نخواهد ماند و زمينه  شرايط خاورميانه بي ثبات است. 
تسري گسترده و جدى  آن به كشورهاي ديگر منطقه و حتى عربستان وجود دارد. 
كشورهاي صنعتي سريعاً در حال افزايش ظرفِيت ذخاير تجاري و استراتژيك نفتي 
خود هستند و زيرا كه از وقوع يك انفجار بزرگ نفتي در خاورميانه در هراسند. در 
خاورميانه كينه ديرينه اي ما بين كشورهاي دارنده ذخاير نفتي و كشورهاي فاقد ذخائر 
نفتي وجود داشته است. كشورهايي كه منابع نفتي ندارند، معتقدند كه نفت يك ثروت 
عربي است و بايد درآمد حاصل از آن به صورت سرانه مابين همه كشورها عرب 
خاورميانه تقسيم شود. اين ايده اي است كه كشورهاي عرب داراي ذخاير نفت مخالف 
آنند. در همين حال در پشت  صحنه ناآرامي هاي خاورميانه، جنگ واقعي نفت مابين 
آمريكا، چين و اتحاديه اروپا در جريان است. آمريكا تلاش دارد تا موقعيت خود را به  
عنوان ژاندارم نفتي جهان در منطقه خاورميانه اعمال كند. چين نگران آينده مصرف 
سيري ناپذير انرژي خود است و اتحاديه اروپا كه اعتماد خود از روسيه را به عنوان 
يك تأمين كننده قابل اتكاء انرژي از دست داده، مايل است براي خود در خاورميانه 
جاي پايي پيدا كند. از همين روي اوضاع و شرايط خاورميانه با دخالت كشورهاي 
برون منطقه اي پيچيده تر شده است. شرايط كنوني خاورميانه فرصت ها و چالش هاي 
مهمي را براي جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده است. نقش و نحوه تأثيرگذاري 
ايران در نظم نويني كه در خاورميانه در حال شكل گيري است، استراتژي كشور در 
طول دهه هاي آينده را رقم خواهد زد. صنعت و تجارت جهاني نفت داراي ماهيتي 
ثبات طلب است. لذا بي ثباتي در منطقه طولاني نخواهد بود. آنچه براي جمهوري 
اسلامي ايران مهم و حياتي است،فقط روند قيمت نفت در بازار جهاني نيست، بلكه 

موقعيتي است كه كشور در منطقه براي خود تثبيت خواهد نمود.


